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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه

بحث در بررس این روایت «كل راية» است که مطالب مفصل را تا به حال عرض کردیم و جوابهای محم از این روایت داده
شد. علاوه بر آنچه بیان شد، نتهی دیری هم به عنوان تمیل عرض مکنیم و بحث از این روایت را تمام مکنیم. نته این

است که این روایت با روایات که خود ائمه معصومین علیهم السلام به قیامهای و خروج های قبل از قیام حضرت حجت
علیهالسلام بشارت دادهاند، سازگاری ندارد. ما روایات داریم که خود ائمه علیهم السلام فرمودهاند قبل از قیام آخرین حجت خدا

ی حرکتها و قیامهای تحقق پیدا مکند. این روایات هم در کتب عامه و هم در کتب خاصه آمده است. برخ از این روایات
از حیث سند، بسیار محم هستند.

تأیید قیام مشرقیون در روایات

روایت اول

در کتاب غیبت نعمان بسیاری از این روایات ذکر شده است. در بحار هم از همان جا نقل مکند در جلد 51 صفحه 87، باب
ه علیه و آله بالقائم علیه السلام من طرق الخاصة و العامة. در باب پنجم آمده فال صل ه و إخبار النبما ورد من إخبار ال

ذکر نصرة اهل المشرق للمهدی علیه السلام عن عبدِ اله بن الْحارِثِ بن جزء الزبيدِيِ قَال قَال رسول اله صل اله علیه و آله‏:
«يخْرج انَاس‏ من‏ الْمشْرِقِ‏ فَيوطىونَ للْمهدِيِ» گروه از مشرق زمین خروج  و قیام مکنند و اینها زمینه را برای حضرت حجت
گوید: هذا حدیثاهلسنت است، م از کتابهای معتبر روای ابن ماجه در سنن خودش که ی .«لْطَانَهس نعکنند؛ «يآماده م
حسن صحیح روته الثقات و الأثبات، هم ثقات نقل کردند و هم أثبات نقل کردند؛ یعن آنهای که قویتر از ثقه هستند. در اصطلاح

اهل رجال ثَبت قویتر از عنوان ثقه است. مگوید هم اثبات نقل کردند و هم ثقات نقل کردند.

شود. این بیان را نباید تطبیق کنیم به قرب ظهور؛ یعنزمینه آماده م یعن «ِدِيهلْمونَ لىوطویم که «فَيته را هم بالبته این ن
اینه بوئیم ی سال دیر، پنج سال دیر. گاه اوقات در زمان ما ی عدهای توقیت شده و مگویند در فلان ماه ده روز

دیر، ی ماه دیر، اینها توقیت هستند و توقیت بر اساس روایات ما صحیح نیست. ما باید توقیتها را تذیب کنیم.[1] ول در
اینه این نظام و این قیام که در ایران واقع شد بالأخره زمینه را آماده مکند. ممن است قیام حضرت صد سال دیر بشود،

یا دویست سال دیر بشود یا ده سال دیر بشود؛ ما نمدانیم! لذا «فَيوطّىونَ» را نباید اشتباه معنا کرد.

ةاير لوئیم «كدهند. اگر ما بدر مشرق زمین بشارت م ه علیه و آله به خروج گروهال تطبیق روایت این است که پیامبر صل
تُرفَع قَبل قيام الْقَائم فَصاحبها طَاغُوت ...» با این روایت چطور سازگاری دارد؟ معلوم مشود که برطبق ی از محتملات که

ما عرض کردیم و آن احتمالات که در آن روایت دادیم هست. روایت «كل راية» نمخواهد به عنوان ی قضیه حقیقیه بوید که
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هر پرچم و هر قیام قبل از قیام حضرت حجت باطل است. این معنا از روایت را روایت نبوی صل اله علیه و آله تأیید
مکند؛ «يخْرج انَاس‏ من‏ الْمشْرِقِ‏ فَيوطىونَ للْمهدِيِ يعن سلْطَانَه»، این هم وجه استدلال به این روایت.

روایت دوم

روایت دیر در غیبت نعمان صفحه 273 باب 14 حدیث 50، باب ما جاء ف العلامات الت تون قبل قیام القائم علیه السلام و
یدل عل ظهوره یون بعدها کما قال ف الائمه علیهم السلام، روایت را از یحی بن سام اب خالد کابل نقل مکند که او هم از

قونَ الْحطْلُبکنند؛ «يدر مشرق خروج م قوم شْرِقِ» یوا بِالْمج‏ قَدْ خَرمبِقَو ّناکند؛ أنّه قال: «كامام باقر علیه السلام نقل م
فََ يعطَونَه» اینها دنبال حق هستند و به ایشان داده نم شود؛ «ثُم يطْلُبونَه فََ يعطَونَه» ی دوره زمان اینها مطالبه مکنند و به
ایشان نمدهند و دوباره مگذرد. در اینجا «ثُم» برای تراخ است. فاصله مافتد و مجددا ی شرایط آماده مشود و مطالبه
مکنند و به آنها داده نمشود؛ «فَاذَا راوا ذَلكَ وضعوا سيوفَهم علَ عواتقهِم» اینها شمشیرها را بر عواتق خودشان قرار مدهند
‐یعن جن مسلحانه مکنند‐، «فَيعطَونَ ما سالُوه» در نتیجه آنچه را مخواهند به ایشان داده مشود، فلا یقبلونه مگویند هر

چه مخواهید بیائید به شما بدهیم اما اینها قبول نمکنند؛ «حتَّ يقُوموا و  يدْفَعونَها ا الَ صاحبِم»، تا اینه اینها آنچه که
مخالفین مخواهند به ایشان بدهند را نمپذیرند و قیام مکنند و قدرت و حومت را به صاحب شما مدهند.

«قَتَْهم شُهدَاء» کشته شدههای اینها شهید هستند. در همین نظام جمهوری اسلام من یادم هست در ایام دفاع مقدس ی افراد
نادری مگفتند اینها عنوان شهید را ندارند. این تعبیر که امام باقر آن زمان فرموده «قَتَْهم شُهدَاء» معلوم مشود که این

.«دَاءشُه مهَْداده در زمان ما، برایشان مشهود بوده است. لذا از اول فرمودند: «قَتها رخ مکه در بعض وسوسههای شیطان
ممن است درباره این «وضعوا سيوفَهم علَ عواتقهِم» گفته شود که در انقلاب ما که جن مسلحانهای نشد؛ مردم با حضور
خودشان ی نظام طاغوت را از بین بردند و پیروز شدند. لن اهل مشرق، منحصر به ایران نیست، لعل این حرکتهای هم که

َلع موفَهيوا سعضهستند که «و گروههای شود در یمن، در لبنان، در سوریه، در عراق، اینها الآن یالآن مجموعاً انجام م
عواتقهِم» مسلح هستند و با سلاح به میدان آمدند و خود ایران هم در رأس اینها در این زمان قرار دارد. ان شاء اله که این ادامه

پیدا مکند تا اینه آنها تسلیم مشوند و بعد مگویند شما هر چه مخواهید بیائید در اختیارتان مگذاریم که دیر قبول
نَفْس تقَيتَبس» فرماید: من اگر آن زمان را درک کنمامام باقر علیه السلام م .«مِباحص َلا ا اونَهدْفَعي  شود؛ «ونم

لصاحبِ هذَا امرِ» ظاهرش این است که جان خودم را برای صاحب آن امر، برای حجت آخر الزمان فدا مکنم. ی امام
معصوم حاضر است که در رکاب امام زمان علیه السلام به مرتبه شهادت برسد! بر اساس دیدگاه مختار، «ستَبقَيت» ظهور در

همین معنا دارد. مخصوصاً بعد از اینه فرمود: «قَتَْهم شُهدَاء» هر کدامشان عنوان شهید را دارند. وقت الآن تطبیق کنیم هر
کس که در یمن، در لبنان، سوریه، عراق، مدافعان حرم، همه و همهی اینها عنوان شهید را دارند. مفرماید: «لَو ادركت ذَلكَ

ستَبقَيت نَفْس». إستبقاء النفس ‐چنانه اشاره شد‐ به معنای اعطاء النفس است؛ من نفس خودم را به صاحب این امر تقدیم
مکنم. به عبارت دیر آماده شهادت خواهم بود.

ی از راههای پذیرش سندی روایت این است که مضمون آن به ی سند صحیح دیر آمده باشد، در روایت سابق که ابن ماجه
مگوید: هذا حدیث حسن صحیح روته الثقات و الاثبات تقریباً مضمونش همین است که؛ «یخرج اناس من المشرق».

روایت سوم

نظیر این روایت در سنن ابن ماجه آمده در جلد5، ص539، باب 34 کتاب الفتن باب خروج المهدی، حدیث 4082،[2] عن رسول
اله صل اله علیه و آله «انَّا اهل بيتٍ اخْتَار اله‏ لَنَا اخرةَ علَ الدُّنْيا»، ما اهل بیت هستیم که خدا آخرت را بر دنیا برای ما

اختیار کرده «و انَّ اهل بيت سيلْقَونَ بعدِي بَء و تَشْرِيداً و تَطْرِيداً» خبر مدهد اینها از اخبارهای غیب پیامبر اکرم صل اله



مقَو تاي َّتفرماید اهلبیت من بعد از من گرفتار مصیبتها و گرفتار دور شدن از وطن خواهند شد «حعلیه و آله است که م
من قبل الْمشْرِقِ»، تا اینه قوم از مشرق م آیند معهم رايات سود فَيسالُونَ الْخَیر فََ يعطَونَه فَيقَاتلُونَ و ينْصرونَ فَيعطَونَ ما
سالُوا فََ يقْبلُونَ حتَّ يدْفَعوه الَ رجل من اهل بيت ، این روایت که از پیامبر در سنن ابن ماجه هست مضمونش با این روایت
ابو خالد کابل تقریباً ی است. این گروه از مشرق مآیند مطالبه خیر مکنند و به ایشان نمدهند. این بعید نیست در اصل
روایت "فیسألون الحق" باشد. حق با خیر در نوشتن شبیه هم است مخصوصاً در کتابت عرب، بعید نیست که این حق باشد.

عل ای حال نسخه بدل حتماً حق، اصح از خیر است.[3] حق را به ایشان نمدهند مقاتله مکنند و پیروز مشوند و بعد از
پیروزی «فََ يقْبلُونَ حتَّ يدْفَعوه الَ رجل من اهل بيت فَيملَوها قسطاً كما ملَىوها جوراً»، اینها زمین را پر از قسط و عدل

مکنند، همان طوری که کفار و مشرکین پر از جور کردند. «فَمن ادركَ ذَلكَ منْم فَلْياتهِم» هر ی از شما که آن زمان را ادراک
کردید ملحق به اینها بشود «و لَو حبواً علَ الثَّلْج» اینقدر پیامبر اکرم صل اله علیه و آله ترغیب مکند و مفرماید: اگر قرار

باشد که به صورت سینهخیز روی یخ خودتان را به این گروه برسانید، این کار را انجام دهید که کنایه است که حت اگر با
زحمت خودتان را به این گروه ملحق کنید، این کار را حتماً انجام بدهید. این روایت «كل راية» در زمان امام صادق و امام باقر

علیهما السلام وارد شده اما این کلام «حتَّ يات قَوم من قبل الْمشْرِقِ»، از پیامبر اکرم صل اله علیه و آله است که تا قبل از
«ةاير لخواهیم این روایت را به روایت «كدهند. الآن نمرا حضرت م چنین بشارت خروج حضرت حجت علیه السلام ی

تطبیق بدهیم؛ بله مگوئیم این روایت «كل راية» ی از اشالاتش این است که اگر ما آن را بر اساس ظاهرش معنا کنیم با این
«ةاير لشود که ما دست از ظاهر «كشود این روایات قرینه مه علیه و آله سازگاری ندارد. پس معلوم مال روایت نبوی صل

برداریم.

بعید نیست که این «معهم رايات سود» به این روایت اضافه شده باشد، لن ما کاری به آخرش نداریم. این روایت هم در کتب
خود ما و هم در کتب اهلسنت هم آمده است.

الآن ی عده که مخواهند خرده بر جمهوری اسلام بیرند، مگویند تشیل حومت اسلام با روایت «كل راية» سازگاری
ندارد. حت نقل شده افرادی که قبل از پیروزی انقلاب شروع کرده بودند و در میدان انقلاب بودند این روایت «كل راية» آنها را

متوقف کرد! و دست از دنبالهی انقلاب برداشتند. فقط به استناد همین «كل راية»، در جلسات شرکت نرده و اعلامیهها را
«ا طَاغُوتهباحفَص ةاير لهم، مشمول «ك و این نظام جمهوری اسلام ومت اسلامگفتند پس این حکردند؛ و مامضا نم

است. هر کس مخواهد باشد، ولو آقای خمین باشد. این تعبیر را اینها دارند. ما مخواهیم این را جواب بدهیم، عرض کردیم تا
به حال جوابهای مفصل را از این «كل راية» ذکر کردیم، ی جواب هم همین است که ما از خود پیامبر، از خود ائمه، لااقل

نسبت به قبل از خروج قیام حضرت حجت بشارتهای داریم بر خروج ی گروه از مردم، این برای مدعای ما کاف است.

روایت چهارم

 مرحوم مجلس، از امام کاظم علیه السلام در جلد 57 صفحه 216 کتاب السماء و العالم، باب الممدوح من البلدان و المضموم
منها، باب 36 حدیث 37، مگوید: «رجل‏ من‏ اهل‏ قُم‏» ‐که تصریح به قم بودن دارد بر خلاف دیر که من المشرق دارد‐، «

يدْعو النَّاس الَ الْحق يجتَمع معه قَوم كزبرِ الْحدِيدِ» قوم که مانند «زُبرِ الْحدِيدِ» محم و با استقامت هستند، با او اجتماع پیدا
مکنند؛ «يجتَمع معه» .« تُزِلُّهم الرِياح الْعواصف و  يملُّونَ من الْحربِ» این بادهای فتنهها که وزیده مشود اینها را

نملرزاند؛ در فتنهها اینها محم ایستادهاند، در مشلات محم ایستادهاند، از جن خسته نمشوند؛ «و  يجبنُونَ» از هیچ
کس هم نمترسند. ترس در اینها وجود ندارد. «و علَ اله يتَوكلُونَ‏ و الْعاقبةُ للْمتَّقين‏» این هم ی روایت بسیار خوب است.

مرحوم اقای منتظری بعد از اینه این روایت را نقل مکند، تطبیق آن را بر انقلاب اسلام ایران، محتمل دانستهاند: «و یحتمل
[4].«ایران کما لا یخف الثورة الاسلامیة الواقعة ف انطباق مفاد هذه الاخبار عل



ما گفتیم «كل راية» ی احتمالش این است که قیام به سیف باشد. در نتیجه قیامهای که من غیر سیف باشد ‐مثل نظام ما‐
تخصصاً خارج است. این احتمال بود که ما دادیم. ول دیران مگویند: «كل راية» مطلق است هر خروج سواء کانت

بالسیف أو من غیر سیفٍ، باطل و طاغوت است. مگوئیم در این روایت که امام کاظم علیه السلام بشارت مدهد: «رجل‏ من‏
 و فاصوالْع احِيالر متُزِلُّه » کند. از قرائن بعدیاش؛کند و قیام مدعوت به حق م یعن ،«قالْح َلا و النَّاسدْع‏ ي‏ قُملها

يملُّونَ من الْحربِ و  يجبنُونَ» یعن ی نظام تشیل م شود و این گروه با آن شخص که داع به حق است، اجتماع پیدا
مکنند. در ذهنم هست که مضمون این روایت در ذیل بعض از آیات قرآن، در تفاسیر ذکر شده است.[5]

این دسته روایات چون وحدت مضمون با روایات صحیحه دارد ‐به لحاظ سندی‐، برای ما معتبر خواهند بود. برای اعتبار
سندی، وحدت مضمون با روایات که مسلم الصحه است، کاف است. چطور ی بحث داریم راجع به تغییر سند، چطور در
سند گاه از راه تغییر سند مآئیم سند ی روایت را درست مکنیم. به همین نحو اتحاد در مضمون برای ما وثوق به صدور

مآورد. اگر روایت از جهت سند کاملا صحیح بود ‐روایات دیر ولو سندش صحیح نباشد اما مضمونش مثل او بود‐، برای
ما وثوق به صدور مآورد و همین مقدار کاف است. این بحث در این روایت تمام.

روایت دیری را که مخواهیم ان شاء اله شروع کنیم، روایت جلد 11 وسائل الشیعه صفحه 36 باب 13 ابواب جهاد العدو
حدیث سوم که امام صادق علیه السلام به سدیر ی دستوری دادند که از آن دستور استفاده مشود که قبل از قیام سفیان هیچ
حرکت را تو نباید انجام بده. یعن لااقل قیامهای قبل از قیام سفیان و خروج سفیان را حضرت طرد و نف کردند. این حدیث

را ان شاء اله هفته آینده مخوانیم.
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